
 136/رانیا یفریآن در حقوق ک یعرف و اثر بخش گاهیجا /1401، زمستان 22هشتم، شماره  سال /فقه و حقوق معاصر یتخصص یفصلنامه علم

 

 فقه و حقوق معاصر یتخصص یفصلنامه علم

 158-136ص، 1401، زمستان 22هشتم، شماره  سال

 جایگاه عرف و اثر بخشی آن در حقوق کیفری ایران 

 1محمّدرضا جمالی

 2مجتبی جمالی

 3عبّاس نصیری

 4محمّدمهدی کریمی نیا

                                                                          :چکیده

ی ای غیرمکتوب، عام و دائم به عنوان منبع حقوق، قاعدهبا توجه به اختلاف سیستم های حقوقی عرف 

آن نقشی ندارد. در نظام  در ایجادها شود و دولت  مردم ناشی می هاست که به طور مستقیم از اراد

اکم مح ف از جایگاه خاصی بر خور دار است.مثل سایر نظام های موجود در جهان عر، ایرانحقوقی 

 ها در هر جامعه عرف .را به رسمیت شناخته باشد دهند که قانون آن در صورتی بر طبق عرف رأی می

گیرند و حکومتها، به منظور یکنواخت کردن قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و  ای آرام آرام شکل می
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 بخشند. ار قانونی میپذیرند و به آنها اعتب پرهیز از نارضایتی عمومی، به ناچار، عرفهای موجود را می

در حقوق  تأثیر عرف یعنی د؛می باش حقوق کیفریدر حقوق خصوصی نقش عرف پر رنگ تر از 

شود، ولی  رسد. اگرچه در حقوق کیفری برای فهم موضوعات به عرف استناد می به حداقل می کیفری

در این حوزه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از استناد به عرف است. بنابراین، در صورتی که 

آن عمل را  ،قانون نباید با تمسک به عرف محسوب نشده باشد، برای جبران خلأعملی در قانون جرم 

در کشورهای د. احکم به برائت متهم د ،برائت اساس اصل جرم و مستحق مجازات دانست، بلکه باید بر

کشور  نظام حقوقیدر گیرد.  دارای نظام حقوق نوشته یعنی رومی ژرمنی، عرف بعد از قانون قرار می

یعنی عرف بعد  ؛استعرف بعد از قانون  جایگاه ،قوقی رومی ژرمنی نزدیک استبه نظام ح که ایران

  . محسوب می شود منبع حقوقاز قانون 

  وق کیفری، حقوق خصوصی.، حقعرف، رویه قضایی :کلید واژه
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  مقدمه

انکار  عرف یکی از منابع اصلی حقوق است که نقش آن در حقوق خصوصی غیرقابل بدون تردید

ق اما در حقوق جزا با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورهای طرفدار حقو ،است

ى حقوقى و نیز با وجود ها معرف و عادت با وجود اختلاف سیست .نوشته، این نقش رنگ باخته است

آن در  اساس، کیفیت و میزان احترام و اعتبار باره سان حقوق و حقوقدانان درشنا هاختلاف نظر  جامع

هاى دانش  هقش اساسى و مؤثرى را در تمام رشترود که نی یکى از منابع مهم حقوق به شمار مجوامع، 

ن مردما عرفى حقوق که وضع شده به وسیله همه جامعه و قواعد ق به عهده دارد. عرف بیانگر ارادهحقو

عرف و عادت بین مردم  ریقباشد. این قواعد که از طی هاى  مردم استوار م هبر مبناى خواست  ،است

 فا باید عرف را عنصرى دانست که کشاند. لذ قا واقعیت، عدل و انصاف قابل تطبیب ،دابنیی اشاعه م

هنگى و کُه  از نیروى حیاتى نهادهاى حقوقى است کسازد و همچنین ی راه حل عادلانه را میسر م

ى  روز مردم متغیر و متحرک هاکند و آن را همواره در تطبیق با نیازی فرسودگى حقوق جلوگیرى م

در عرصه  ،حال ا  اینهاى جامعه  تکامل یابد. ب دارد تا حقوق همگام با زمان و پیشرفت ىنگه م

مقررات و قوانین در جامعه تفاوتی بین مقررات جزائی و حقوقی وجود ندارد. در نتیجه این سؤال 

؟ لذا پژوهش حاضر به بررسی ه استچگوننظام  حقوق کیفری ایرا ن در  مطرح است که جایگاه عرف

  .این موضوع پرداخته است

  مفهوم شناسی (1

در نظام های  یگاه ویژه و خاصی بر خور دار است.عرف در اکثر نظام های حقوقی زنده دنیا از جا

به منظور فهم دقیق عرف و جایگاه آن در حقوق  رد.حقوقی رومی ژرمنی در رتبه بعد از قانون قرار دا

 .دفاهیم مشابه مورد بررسی قرار گیرایران لازم است که مفردات موضوع و م
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 و اصطلاحی عرف لغوی مفهوم (1-1

 مفهوم لغوی عرف  (1-1-1

برخی  در ست که به برخی آنها اشاره می شود.ابرای واژه عرف معانی متعددی بیان شده در لغت 

 وف، مشهور و شناخته شده آمده است؛به معنای معردهخدا واژه عرف لغتنامه  کتاب های لغت، مانند

و در فرهنگ  (97ص، 1360مصطفوی، ؛ 1377دهخدا، یعنی آنچه در میان مردم معمول و متداول است. )

در جای دیگر  .(1389)عمید،  .بین مردم تعریف شده استعمید به معنای رسوم و عقاید متداول در 

 .(1389)معین، عرف یعنی خوی و عادت؛ یعنی آنچه در بین پسندیده و متداول است.  آمده است:

 در حقوق مفهوم  اصطلاحی عرف( 2-1-1

  مردم  ارادة  از  مستقیم  طور  به  که  و دائمی است  عام  غیرمکتوب،  قاعدة  حقوق  اصطلاح  در  عرف    

 ،به عبارتی .از  طرف حکومت به رسمیت شناخته شود  باید  محاکم  در  شدن  اجرا  برای  و  شود  می  ناشی

 گیرد می شکل معینی  ةجامع مردم میان عرف یا قواعد نانوشته به طور معمول طی نسلهای متمادی، در

تنها  ناخوشایند تجربة از پرهیز تقلید، هب تمایل پیشینیان، به  سنت پایبندی  افراد شود. می و  ماندگار

همه  از مهمتر و دیگران کار حاصل و تجربه از هاستفاد و جمع خود با سازگاری به گرایش ماندن،

  (. 194ص، 1396 پناه، اسلامی) .هستند عرف تحکیم و پیدایش دلایل از جمله اجتماعی، ضرورتهای

 عملی و رفتاری خوب یا بد است که پدیده عرفاین در یک تعریف جامع می شود گفت که بنابر

اکثر نظام های دهد که ی م حقوقی نشانمطالعه در کتب . تحقیقات و در میان مردم رواج پیدا کند

 هشمرداب و سنتّ را از منابع حقوق که کت همانگونه ؛دانند یمحقوق آن را یکی از ادله و منابع  حقوقی

 .(50ص، 1380، جعفری لنگرودی. )اند

عرف و عادت نخستین منبع حقوق بی نالملل عمومی  به شمار امروزه در اکثر نظام های حقوقی 

عمید ؛ 175صش.، 1340 ،کینیا) .المللی پایه تصمیمات قضایی است آید و در حل اختلافات بین می

 (. 102صش.، 1367 زنجانی،
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 اقسام عرف  (2

که به صورت مختصر  رف بیان شد، عرف دارای اقسام استاریف که برای اصطلاح عبا توجه به تع

 به آن اشاره می گردد.

 تقسیمات عرف از نظر قلمرو (2-1

  شود.  عرف از نظر قلمرو، به عرف عام و عرف خاص تقسیم می

 عرف عام( 1-1-2

مختلف آن را پذیرفته مراد از عرف عام، عرفی است که همه یا بیشتر مردم در عصرها و جوامع   

شود،  لا نامیده میقَمانند رجوع نادان به دانا. این قسم از عرف به آنچه بنای عُ ؛اند و در آن مشترک

اگر قاعدة عرفی در میان همة اعضای جامعه و در تمامی مناطق رایج باشد، بر این . بنانزدیکتر است

م است که قلمرو جغرافیایی آن در سطح ملی شود. به تعبیر دیگر، عرف وقتی عا »عرف عام« نامیده می

آن فراتر از عرفی که قلمرو و  و مربوط به کل کشور باشد و همة مردم جامعه آن را پذیرفته باشند

 شود.   المللی« نامیده می »عرف بین ،مرزهای یک کشور باشد

  عرف خاص( 2-1-2

انند آنچه در مناطق و جوامعی م ؛اند مراد از عرف خاص، عرفی است که منشأ آن گروهی از مردم

ای خاص و یا در علم و فنی خاص معمول و متعارف است. اصطلاحات  خاص یا صاحبان شغل و حرفه

.، ق1342 طباطبایی،)در شرع، علوم، فنون و نیز مناطق و جوامع مختلف در این قسمت داخل هستند 

   (. 420ص

مکان، افراد و نوع فعالیت محدود باشد. هر گاه قلمرو عرف ممکن است از نظر گاهی  بنابر این

»عرف  قاعدة عرفی تنها در مناطق معینی از کشور یا در میان گروههای معینی از جامعه رایج باشد،

سردفتران   عرفی که در میان مردم یک شهر یا یک استان معین یا در میان پسشود.  خاص«  نامیده می
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های قراردادی«  مرسوم  در میان  »رویهمثلا شود.  سوب میص« مح»عرف خا ،یا ناشران رایج باشد

شوند. بنابراین،  طرفین یک قرارداد معین به  دلیل عدم رواج عمومی، نوعی عرف خاص محسوب می

مثلا  فروشنده همیشه   ؛کنند وقتی که در مبادلات تجاری دو نفر سالها به صورت اقساطی معامله می

ی   باره ی  نحوه کرده، اگر در یکی از قراردادها،  طرفین درت میثمن را با شش ماه تأخیر دریاف

 پرداخت ثمن سکوت کنند، رویة معمول میان آن دو به  عنوان ارادة ضمنی، بر رابطة آنان حاکم می

آور است؛ به شرط اینکه طرفین به این رویه به طور صریح یا ضمنی پایبند شده  شود و برای آنان الزام

 .(197ص، 1396پناه،  یاسلام) .باشند

 عرف عملی (3-1-2

اساس  مراد از عرف عملی، شیوه و روشی متعارف است که مردم در داد و  ستدها و تصرفاتشان بر

 حقوقی  قاعدة  عملی  عرف  بنابراین، .مانند متعارف بودن معاملات معاطاتی میان مردم ؛کنند آن عمل می

  ما جامعة عرف مثال، برای شود. می آن  ایجاد به پایبندی  همگان و عمل یک تکرار اثر در که است

 پردازند.   می ا و نقد ا فور لا راکا بهای معامله هنگام به مردم که است این

 ( عرف قولی4-1-2

لغوی، متعارف بر معنایی غیر از معنای  [اطلاق لفظ ی] ،از عرف قولی آن است که نزد مردم مراد

مانند اطلاق لفظ »دابّه«  ؛ظ، جز آن معنا به ذهن تبادل نکندای که هنگام شنیدن لف هگونو شایع شود؛ به 

با آن که در لغت اعم از آن است. بنابراین، در  ؛د« بر خصوص پسرلَبر اسب یا چارپا، یا اطلاق لفظ »وَ

یق معنای عرف قولی گاهی معنای لفظ از معنای لغوی به معنای جدید متعارف نقل و یا به بعض مصاد

رو، در صورت استمرار معنای لغوی و متعارف بودن استعمال آن،  از این .یابد لغوی اختصاص می

ق.، 1404 انصاری،؛ 388ص، 1379انی، )ملکی اصفه .گیرد عرف قولی در مقابل لغوی شکل نمی

 (. 54ص
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 عناصر تشکیل دهنده عرف( 3

در   تدریجب  که  است  و روشهایی  عمالاَ  سلسله  یا  روش  و  عمل  عرف بیان شد که  عرف  تعریف  در

  میان اجتماعی حوایج اثر در قانونگذاری قوه ی دخالت بدون و دخو به خود تکرار اثر بر طول زمان

 حقوقی  روابط  تنظیم  در  و  است  درآمده  آور الزام  ای قاعده  عنوان  ا بهآنه  از  گروهی  یا  جامعه  ی افرادهمه

 (. 52ص، 1390 ،زمانی) .تاس شده  مرسوم و مقبول د  اجتما عبین  افرا

 دارد؛ ارکانی و عناصر  به نیاز و پیدایش تکوین برای اجتماعی ی هر پدیده مانند عرفبر این بنا

  معنوی  و  مادی  قانونی،  رکن  ه  سهب  منو ط  آن  تحقق  و  است  اجتماعی  های پدیده  یکی از  که  جرم  مانند

  به منوط آن تحقق که انسانی است و اجتماعی های پدیده از یکی نیز عرف ،اساس همین باشد. برمی

  مطرح شده است قحقو دانش در که باشد عناصری می و ارکان

 رکن مادی ( 3-1

جنبة  دیگر، تعبیر به است. همگان توسط رفتار یک پیوستة تکرار نوعی، یا مادی رکن از منظور

رفتارها با تکرار مداوم به (. 303ص، 1380 ،دل وکیو) .و خارجی عمل را عنصر مادی گویندظاهری 

زیرا هنگامی  ؛است، باید پایدار و فراگیر باشد شوند. تکراری که منشأ تشکیل عرف عادت تبدیل می

افراد و در همه جای جامعه و پیوسته تکرار شود، از حالت فردی خارج شده  که یک رفتار توسط همه

شود که تمام افراد جامعه به  طور یکنواخت رفتار  می قشود. عرف زمانی محقّ و به عرف تبدیل می

(. 157ص، م.2008 ،بیتسون) .د و در ظاهر کسی مخالف آن نباشدرنامعین را تکرار کنند و محترم شم

    (. 195ص، 1396 ،پناه اسلامی) .ت قلمرو زمانی و مکانی  عرف استرکن مادی کنایه از وسع

  که  است  روشی  و  عمل  یا  عادت  از  عبارت  است،  عرفی  قواعد  واقع ظرف  در  که  عرف  مادی  رکن

 رکن از بندند. کار به را آن معین ای واقعه برابر در همه  و شود  مرسوم مردم بین مدت  طولانی به

 چون ،خصائصی دارای مادی د. رکنشو می برده نام عرف عملی رکن به عنوان گاه ،عرف مادی
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خو  آن به جامعه مردم تمام حتما که نیست این بودن  عمومی از منظورباشد.  می پایداری و عمومیت

  نمایند؛  متابعت  آن  از  دارند،  قرار   آن   قلمرو  در  که  کسانی  بیشتر  است که  این  منظور  بلکه  باشند،  گرفته

  باید  نیز  صورت  این  در  البته  .است  اشخا ص  از  معین  گروهی  محل  یا  صمخصو  عرفها  از  بسیاری  زیرا

  تگف بتوان که شود رعایت ای اندازه یعنی؛ باشد کرده عمومی پیدا ی جنبه معین گروه همان میان در

  (. 67ص، ش.1347 سلجوقی،) .شمارند می محتوم و پذیرفته را آن همه تقریبا

 را عرف بتوان که کرده باشد پیدا رواج  مردم بین طولانی مدت در که است این پایداری از منظور

  داشته مغایرت عمومی نظم و حسنه اخلاق با نباید عرف چنین کرد. هم متمایز زودگذر عادتهای از

 باشد.  

 رکن معنوی ( 2-3

، مارتی) .آوری یک عادت در نزد همه مردم است منظور از رکن معنوی یا ذهنی، احساس الزام

آور بودن،  گان به الزامق یک عادت عمومی، اعتقاد همبه تعبیر دیگر، پس از تحقّ(. 114ص، م.1972

 تکرار  زمانی نیست.  کافی عرف به رفتار یک تبدیل برای تکرار کند. صرف آن را به عرف تبدیل می

  تصور رکن مادی از یجدا نباید را معنوی رکن باشد. توأم آوری الزام احساس که  با است اثر منشأ

 تکرار را جامعه عملی افراد از تعدادی هک روند. وقتی می پیش هم ه موازاتب رکن دو هر بلکه کرد.

  این به جامعه افراد پیوستن کل با و بتدریج شود. می محسوب آور الزام آنان برای عمل آن کنند، می

  که زمانی اتکند.  می آن حمایت از حقوق و شودی م ه محسوبیافت تحقق عمل رکن دو هر فکر طرز

  دافرا ةهم که ت. همیناس کامل نشده رکن ود از هیچ یک نکنند،  تکرار را عمل جامعه اعضای کل

  عرف  معنوی  رکن  که  است  این  بر  ضنکند، فر  آن عمل  برخلاف  کس هیچ  و  کنند  تکرار  را  عمل  جامعه

  (. 196ص، ش.1396 ،پناه اسلامی) .است شده محقق نیز

تبدیل لحظة  عمل، در ولی ،تاس نظری معیاری شد، گفته عرف رکن دو تمایز برای که معیاری

دشوار عرف عملا   تشکیل لحظة صتشخی ،رو از این نیست.  دقیقا معلوم معنوی رکن به یرکن ماد
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شدنی  اثبات و خارجی عینی صورت به و است درونی و نفسانی امری بودن آور به الزام اعتقاد ت.اس

  ،دلیل همین به .است آن دشوار معنوی رکن اثبات ولی است، آسان عرف رکن مادی اثبات نیست.

ی مدت یبرا جامعه دافرا ةتوسط  هم عمل تکرار ییعن مادی رکن تمجرد  اثبا به ها، دادگاه برخی

. دانند آوری را ضروری نمی احساس الزام یعنی دیگر رکن و اثبات  دانند می مسلم را عرف طولانی،

   (. 158ص، م.2008 ،بیتسون)

معنوی  رکن بر ما فقه در است. معنوی رکن تحقق به تعبیر دیگر، وجود رکن مادی کاشف از

است.    شده تشکیل مادی، رکن هم آن رکن، یک از تنها است. گویا عرف نشده تأکید عرف چندان

، م.2012، تآیبر) .اند نیز در چگونگی رکن معنوی عرف تردید کرده فرانسوی دانان برخی حقوق

 می برده نام روانی و  روحی عامل  عنوان به آن از  گاهی که  عرف معنوی از رکن مقصود(. 117ص

 ،زمانی) .بخشد می اجرا ضمانت و الزام ویژگی آن به که است و جامعه پذیرش معنوی مردم شود،

  و  نامه  نظام  یا  قوانین  مجموعه  در  آن  ذکر  از  ض فار غفر  با این  عرف  رعایت پدیده(. 65ص، ش.1390

   است. نامه آیین

  و گردد می آور مالزا آن وسیله به عرف و تاس نهفته ر رکن معنویحقوقی د عرف نیروی مهه

  از مثلا  بسیاری شود. می متمایز عرف از آن وسیله هاجتماعی بزندگی  در جاری رسوم و عادات نیز

 مردم نظر و دیدگاه از ولی ،کرده پیدا عمومی جنبه و شده تکرار ها مدت که هستند ها عادت و اعمال

 ها جشن  از  بعضی  در  که  محلی  همانند  مراسم  ؛نیستند  برخوردار  معنوی  رکن  از  یعنی  ؛نیستند  اجباری

 شود. می برپا ها سوگواری و
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 و ارتباط آن با رویه قضایی منشأ پیدایش عرف (4

 ( منشأ پیدایش عرف1-4

دور از هم ها و باورهای مختلف و  باره منشأ پیدایش عرف، اندیشه دانشمندان فقه و حقوق در

ای که گاه برخی منشأ عرف را بسیار محدود و در مقابل برخی دیگر آن را بسیار گسترده  دارند. به گونه

توان هر عامل حقوق بین الملل را منشأ عرف و حقوق عادی  دانسته و بر این باور تأکید دارند که می

  (. 184صش.، 1340 ،کینیا) .شمرد

منشأ آن  ،شود ش عرف گوید: عرف که در میان مردم متداول میباره منشأ پیدای محقق نائینی در

های عصر خود  گاه ممکن است منشأ آن سلطان جابری باشد که توده  الف:از سه حال خارج نیست:  

را به راهی و کاری واداشته و سنتی را پی ریخته باشد و رفته رفته این راه و کار برای آنان عادت شده 

اند تا عرف و عادت برای خود پا گرفته و تحقق  بعد، به همان شیوه رفتار کرده های و همچنان در دوره

ممکن است یکی از پیامبران گذشته با تعلیمات خود مردم را به طریق های  هدایت  ب:یافته است. 

کرده باشد، و آن طریقه به وسیله مردم استمرار یافته و متداول شده و عرف آنان را تشکیل داده است. 

ممکن است عرف از نهاد و فطرت مردم ناشی شده باشد؛ فطرتی که خدای تعالی به مقتضای حکمت  ج:

ش.، 1376 کاظمی خراسانی،. )بالغه خود برای حفظ نظام و بقای جامعه به انسان عطا فرموده است

  (. 192ص

که عرف رسد  هایی دارد و به این نتیجه می محقق نائینی پیرامون هریک از این سه، بحث سپس

هر منشأ و مصدری داشته باشد، اگر ما رضای صاحب شرع را نسبت به آن به دست آوریم، اعتماد به 

طور که شارع جلوی بسیاری از عرفهای جاهلیت را گرفت و ما از این جلوگیری  آن صحیح است. همان

ای بسیاری برای ه شدیم، چرا که انگیزه خبردار می ،آگاه شدیم، اگر جلو این عرف را هم گرفته بود

  (. 193ص ،ش.1376کاظمی خراسانی، ) .ثبت و نقل آن وجود داشت
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زنند که راه و رسم  بر سخنان و بیانات محقق نائینی نظری وجود دارد و بدین گونه حاشیه می

برد و روش ناپسندی  حاکم یا سلطان جابر و خودکامه که بنای غلطی را به زور و جبر در جامعه بالا می

های پس از او خود به خود  لکنم ماندنی باشد و به نس کند، فکر نمی یبا فشار و اکراه پیاده م را اغلب

برقرار شده است، دیری نخواهد پایید و با رفتن شاه ستمگر   با اجبارمنتقل شود، بلکه آن راه و رسم که 

حرکت غیرطبیعی در زیر )یعنی:  « لایدومُ سرُاند: »القَ هلط نیز از میان خواهد رفت که گفتآن رسم غ

دیدیم که با سرنگونی  زیرا ما نظیر این عرفهای غلط را در زمان شاه ؛(ی نخواهد داشتفشار و جبر، دوام

 ها نیز شتابان نابود شد.   هاو، آن شیو

توان حدس زد که عرفهای صحیح، ممکن است از  یاند که قویا  م فیض بر این عقید هدکتر 

چنان که ممکن است از فطرت و سرشت  ؛اشندسلف پا گرفته و ماندگار شده ب تعلیمات یکی از پیامبران

کند که هم تعلیمات انبیا و هم رهنمودهای فطرت، هر دو  یقوم به وجود آمده باشند و فرق نملای قَعُ

شناخته شده پی ریزی شده باشد. منتها، یکی بر پایه  بر مبنای یک رشته اصول کلی و مبادی عمومی

روایات به عنوان »پیغمبر باطنی« از  دیگری بر پایه راهنمایی فطرت و عقل؛ عقلی که در لسانوحی و 

 آن نام برده شده است. 

مر کرده، در بستر زمان و به هر حال، عرفی که میراث گذشتگان ماست و فرضا  هزاران سال ع

پیشرفت  یلکه در پرتوب ،ورت نخستین خود را حفظ کرده باشدتواند دست نخورده، همان ص یمکان نم

آن عرف نیز، با حفظ ماهیت خود، رنگ باخته و  رنگ گرفته  ،جامعه که همواره متکامل و متحول است

  (. 107صش.، 1387 ض،فی) .ر نمایانده استو به فراخور حال و مقام خود را به شکلی دیگ

 ( ارتباط عرف با رویه قضایی2-4

 از عادت و رسمی که حالت الزام پیدا کرده تاس حقوقی و خاص آن عبارتاصطلاح عرف در 

عرف قاعده حقوقی است که مستقیما  مردم  ،بدون اقدام قانونگذار است. به عبارت دیگر آن ظهور و

شود رویه قضایی و عرف هر  در طی زمان آن را ساخته باشند و اجرای آن را لازم بدانند و ملاحظه می



 147/رانیا یفریآن در حقوق ک یعرف و اثر بخش گاهیجا /1401، زمستان 22هشتم، شماره  سال /فقه و حقوق معاصر یتخصص یفصلنامه علم

ون نیاز به حمایت گیرند و هر دو در حقوق مد زمان شکل میدو از منابع حقوق هستند، هر دو در طی 

تواند  تواند رویه قضایی را متوقف سازد و آن را از بین ببرد، می همان طور که قانون می ؛قانون دارند

اند:  ها منابع حقوق را به دو دسته تقسیم کرده عرف را از حالت الزام خارج سازد. بعضی حقوقدان

اند و در نتیجه رویه  تقسیم عرف را شامل همه منابع حقوق غیر از قانون شناخته قانون و عرف، در این

سازند و  گویند همان طور که عرف را مردم می اند. می قضایی را جزیی یا بخشی از عرف دانسته

واقع رویه قضایی، عرف  آورند و در ضات به وجود میدهند، رویه قضایی را قُ یحالت الزام به آن م

در حالی که اگر به ماهیت رویه قضایی و عرف توجه شود، تفاوت سنخیت آن دو  ،قضات استویژه 

توان رویه قضایی را در چهارچوب عرف شناسایی  نمی ،هایی که دارند بارز است و با تمام شباهت

های تفسیر را به کار  کاری کنند، ریزه کرد. قضات در تصمیمات قضایی از قانون و عرف استفاده می

ی  است. رویه نمایند و این تصمیمات در طول زمان عامل رویه قضای گیرند و اتخاذ تصمیم می می

شود. راه حل نسبتا  ثابت قضات در استفاده از قانون است.  یضات محسوب مق یقضایی ثمره کار علم

ایی عرف و رویه قضایی، هر دو زمینه ساز قانون هستند. بعضی قوانین اساسا  همان عرف و رویه قض

 نماید. بارزترین مثال را در ماده واحده مصوب یونگذار آنها را طی موادی تنظیم مقبلی هستند که قان

 (. 9، صش.1383 ،مدنی) .اند یی را در قالب قانون درآوردهبینیم که عین رویه قضا یمش. 3/4/1372

 نقش عرف در فهم قانون و تأثیر آن در حقوق (5

 ( نقش عرف در فهم قانون1-5

مقصود از جرم و پدیده جزایی در حقوق کیفری، اعمال ناقض هنجارهای اجتماعی است که مقنن 

ق مجازات دانسته است و بر همین مبنا دستگاه قضایی حصراحتا  برچسب جرم بر آنها نهاده، آنها را مست

جرم  در تکوین انون، یکی از عناصر لازم و ضروریحق مجازات مرتکب را داراست. بر این اساس، ق

باشد و  آید؛ چون پیش از بیان قانون، هر نوع رفتاری در منطقه مباح قانونی، مجاز می به شمار می
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مجازات افراد به هر توجیه و با هر استدلالی قبیح و ناپسند است. این مفهومِ مجرد قضایی از پدیده 

قانونی بودن جرم و مجازات جزایی و انحصار تبیین جزء به جزء تعاریف  در دست قانونگذار، اصل 

بنای حقوق کیفری شناخته شده است و تردیدی  نماید. اصل قانونی بودن، به عنوان سنگ را متبلور می

هر چند به اجمال در پذیرش آن از سوی حقوقدانان وجود ندارد؛ اگرچه در ترسیم حدود و ثغور آن 

نونی بودن در حقوق کیفری، دو الزام و تفاوت دیدگاه و تفاسیری ایجاد شده است. التزام به اصل قا

نتیجه کلی به دنبال دارد که به تفسیر مضیق نصوص کیفری و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین تعبیر 

 (. 150ص، ش.1392 ،برهانی و پارساییان) .شود می

 ( نقش عرف در تفسیر مضیق قوانین کیفری1-1-5

اظهارنظرهای شخصی قضات، مقنن را بر نگارش  اصل قانونی بودن، با توجه به هدف انسداد راه بر

زه، عاری از هر گونه دهنده بِ ای که عناصر تشکیل نماید؛ به گونه روشن و صریح متون کیفری ملزم می

اجمال و ابهامی تقریر شود و با عباراتی استعمال گردد که تفسیربردار نباشد. به این دلیل که یک وصف 

شود و دست قاضی  شدار، تهدیدی علیه شهروندان محسوب میهحا  مجرمانه مبهم و دوپهلو و اصطلا

گذارد. در واقع اصل قانونی بودن، به معنای التزام مقنن به  را برای تفاسیر موسع و خودکامه باز می

های صریح و روشن در تدوین قوانین کیفری است؛ ولی گاه تخطی از این الزام و استعمال  کاربرد گزاره

باشد، تشکیک در معانی عبارات و مدلول واقعی احکام  هایی در مفهوم می ی پیچیدگیعباراتی که دارا

شود که فهم معنای حقیقی الفاظ و مقصود مقنن و در نهایت قضاوت صحیح  در مقام قضا را سبب می

سازد. در همین جهت، حقوقدانان  سازد که دادرس را ناگزیر از تفسیر می های همراه می را با پیچیدگی

مفهوم قانون  :ب مفهوم قانون روشن نباشد؛ الف: دانند: سا  در دو مورد تفسیر قانون را مجاز میاسا

   (. 171صش.، 1380 ،لنگرودی جعفری) .روشن است؛ ولی در سعه و ضیق مدلول آن تردید باشد

ز افزون بر این، حتی گاه در فرض فقدان ابهام، اجمال و تعارض در متن مواد، برداشت به واقع ا

به عنوان مثال، تمسک به ظواهر الفاظ مانند عموم  .به کارگیری صحیح معنای عبارت استنص نیازمند 
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اند.  و اطلاق یا حمل الفاظ بر معانی عرفی یا تخصیص عام و تقیید مطلق، همگی در واقع تفاسیر الفاظ

الفاظ و عباراتی که در نص به قوانین کیفری در جهت این اصل باید به گونه مضیق و مطابق با همان 

شود. در مقام شک در درک و فهم مدلول  کار رفته است، تفسیر گردد که از آن به تفسیر مضیق تعبیر می

حقیقی الفاظ، تفسیر مضیق اقتضای آن دارد که به قدر متیقن مفهوم الفاظ بسنده شود و از توسیع 

ع به عرف و تبادرات عرفی در فهم موضوع مفهومی و مصداقی به موارد مشکوک جلوگیری گردد. رجو

و متعلقات نصوص کیفری و تمسک به تفاهمات عرفی در استنباط از این نصوص، راهی است که در 

 چارچوب این روش تفسیر پذیرفته خواهد شد و در حقوق کیفری قرار خواهد گرفت. 

ا که از صراحت پذیرش اصالت ظهور در دانش اصول فقه بدین معناست که خطابات قانونی ر

ای بر خلاف نباشد، در پرتو ظهورشان معنا شود و از معنای خلاف،  برخوردار نیست، تا زمانی که قرینه

 ای از دلالت یک خطاب است و بر اصل مهمی به نام تبادل مبتنی می اغماض گردد. ظهور، مرحله

د، اصل آن است که کلام بر باشد و بر این اساس، زمانی که یک لفظ توان رساندن چندین معنا را دار

  (. 48، صش.1380 ،مظفر. )معنایی که در آن ظهور دارد، حمل شود

های احراز ظهور، ظهور عرفی یعنی تبادر معنای خاص نزد عرف هنگام شنیدن لفظ و  از میان راه

ز اطمینان عرف متعارف به مراد متکلم، راه متقنی برای کشف مقصود مقنن خواهد بود. ظهور الفاظ ا

نظر عرفی در هر موضوعی باشد، از نظر شرعی و قانونی هم، مقصود و منظور همان است. در واقع  

رود، صریح نباشد، ظهور عرفی در فهم معنای مناسب و ارتکازی  چنانچه لفظی که در قانون به کار می

ور مرتبط به نص، به کار خواهد رفت. اصولیان حجیت ظهور عرفی را داخل در کبرای حجیت ظه

دانند. سیره عقلا در  مقام محاوره  ینیاز از ارائه دلیل م اند و آن را از اصول و مسلمّات فقه و بی آورده

دانند و عدم ردع مقنن از این  اعتماد بر ظواهر است و ظهور را حجت در کشف مقصود متکلم می

    باشد. طریق عقلایی نیز به معنای همراهی وی با عقلا در پذیرش این شیوه می

با این وصف، تفسیر مضیق قوانین منافاتی با تبعات پذیرش اصالت ظهور ندارد و تبعیت از 

آید و به  تنقیحات ظهوری عرف در فهم نصوص کیفری، خروج از محدوده این تفسیر به حساب نمی
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توان هر گونه ضیق و توسعه عبارات قانونی بر مبنای ذوق سلیم عرفی و عدم تعمیم آن به  نوعی می

گونه که برخی  معنای علمی دقیق را از مصادیق تفسیر مضیقِ جایز در حقوق کیفری دانست؛ همان

ش.، ص 1372 ،جعفری لنگرودی) .اند تفسیر موسع را توسعه به دستاویز صلاح، عقل و عدل دانسته

و تمسک به فهم عرفی در استنباط از نصوص کیفری را داخل در حیطه تفسیر موسع قوانین (. 293

 (. 152ش.، ص1392 ،برهانی و پارساییان). اند انستهند

   ( نقش عرف در عطف ماسبق نشدن قوانین کیفری2-1-5

به ماسبق نشدن قوانین  نتیجه ضروری اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری، عطف

م، حاکی از این است که این قاعده ر بر مقدَّخّأولی دیدگاه قانون نسبت به تأثیر قانون م ،ماهوی است

یعنی هیچ قانونی ؛ )یعنی: إلا و قَد خصُّ« کلی مانند هر قاعده عام دیگری استثنائاتی دارد: »ما مِن عامّ

گاری عمل مباح، ان زدایی عمل مجرمانه یا جرم جرم(. مگر اینکه یک نوع استثنا برمی دارد ،نیست

تواند بر له یا علیه  تشدید یا تخفیف مجازات سابق و یاتعیین شرایطی که فارغ از میزان مجازات می

ثر بر سابق، قانون مساعد ؤقانونی است و ملاک قانونی در تشخیص قوانین م متهم باشد، از اهم تغییرات

رم و یا به نسبت مجازات دو فعل ممنوعه عنوان گردیده است که  این مهم یا در رابطه با ج به حال متهم

شود. تفکیک وضعیت قانون لاحق نسبت به موضوع واحد در قانون سابق، خروج استثنائات  سنجیده می

سازد. تعیین قانون مساعد به حال متهم در عمل، گاه به سهولت پذیرش  را در نظر و تئوری مقدور می

 . (160 صش.، 1392برهانی و پارسائیان، ) .باشد آن در نظر نمی

روشن است که قانونی که عمل مجرمان های را مباح گرداند، شرایط و قیودی را در تکوین جرم 

 کننده یا تخفیف ثر قلمداد نماید، کیفیات مشدده را کاهش یا محو نماید و یا عوامل و معاذیر توجیهؤم

شود. به همین  هم محسوب میدهنده جدیدی را ایجاد کند،  قانون اخف و نهایتا  مساعد به  حال مت

گونه ابهامی صورت  دلیل، تشخیص موارد رجعت قانون در این موارد غالبا  به سهولت و بدون هیچ

که تشخیص قانون مساعد مربوط به مجازات و سنجش شدت و ضعف این مجازاتها  پذیرد، در حالی می
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نظامهای کیفری، همواره  در قیاس با یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار مشخص و روشن از سوی

رسد اتخاذ یک معیار نوعی با در نظر  تردیدهایی را به دنبال داشته است. به همین دلیل، به نظر می

انجامد. در واقع ارزیابی  جانبه، به کاهش درصد خطا در قضاوت می گرفتن نقش عرف در قیاس همه

سهولت مقدور نیست و در و قیاس شدت و ضعف مجازاتهای سابق و لاحق در برخی موارد به 

رسد اتخاذ یک معیار متعارف برای تشخیص  مصادیقی با مشکل مواجه خواهد شد که به نظر می

مجازات مساعد به حال متهم، به صواب نزدیکتر خواهد بود. روشن است این مهم فقط بایک بررسی 

قق و در نهایت قابل میدانی در تشخیص جهت افکار عمومی در برخورد با انواع مجازاتها  قابل تح

توان تقدم و یا تأخر مرتبت مجازات شلاق نسبت به حبس  به عنوان مثال، به یقین نمی .باشد استناد می

مدت را مورد سنجش قرار داد، مگر اینکه این نوع مجازات خاص را در سبک زندگی فردی  کوتاه

 (. 154ش.، ص1392 ،پارساییان برهانی و ) .متعارف در شرایط متهم تعریف و قضاوت نمود

 ( تأثیر عرف در حقوق2-5

نیز در این نظامهای  ،و اعمال رفتارها شدهحقوقی براساس چارچوب خاصی تدوین های نظام ه هم

اساس اصول و قواعد مشخصی باشد. در واقع این اعمال باید براساس منابع  حقوقی اصولا باید بر

ست. عرف به عنوان منبع نانوشته نظام حقوقی است که از دل حقوقی باشد. یکی از این منابع، عرف ا

باشد.  الملل عرف دارای جایگاه خاصی می گیرد. هم در نظام داخلی و هم نظام بین جامعه شکل می

اصول  ،الملل در کنار معاهده باشد. در نظام بین در نظام داخلی یکی از منابع اصلی نظام حقوقی می

باشد.  الملل می الملل به عنوان یکی از منابع حقوق بین قوقی، عرف بینکلی حقوقی و دیگر منابع ح

این تفاوت که در این چارچوب گاهی  اباشد ب در فقه اسلامی نیز عرف به عنوان یکی از مستندات می

حال در فقه اسلامی عرف به عنوان یکی از منابع اصلی از  شود و با این از آن به عنوان سنت یاد می

  (. 16ش.، ص1396 ،سهرانی. )شود آن یاد می
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وضع قانون مخصوص دورانی است که در جوامع، نهادهای حکومت و دولت به وجود آمده است، 

اما از نظر پیشینه، عرف بر سایر منابع حقوقی مقدم است. در کتب و قوانین کهن به قوانینی همانند 

توان  ما در وضع کنونی، این قوانین را میا ،ند و باستان و آتن اشاره شده استقوانین یهود و مانی و ه

یعنی عادت کردن به این امر که  های عرف تدوین شده دانست. حقوق بیشتر به وسیله عرف، مجموعه

پیوسته در موقع بروز قضیه معینی قاعده مخصوصی را رعایت کنند و معمول دارند، تشکیل یافته است. 

شود، ریشه و  اثر تکرار دائمی امور مخصوصی پیدا می همین قاعده معین که تدریجا  در ذهن مردم در

 جعفری لنگرودی،. )باشد اصل قواعد حقوقی است. بنابراین عرف و عادت اولین منبع حقوق می

  (. 122ش.، ص1380

عنوان منبع  عرف و افکار عمومی از منابع حقوق هستند که در نظر برخی از مکاتب حقوقی به

اند. در حکومتهای آزاد، منبع اصلی تمام قواعد  هق دانستمنبع اصلی حقوفرعی و برخی مکاتب آن را 

شود و گاه  یحقوق م أصورت عرف و عادت منش هطور مستقیم و ب حقوقی اراده عموم است که گاه به

هرحال عرف یکی از منابع حقوق  کند. به یصورت قانون ایجاد قاعده م هوسیله قوه مقننه و ب هدیگر ب

سفانه زیاد مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است. اعتقاد مطلق و دربست به أآید که مت شمار می هب

زیرا از یکسو قانون با همه  ،عرف یا قانون و نفی کامل دیگری مخالف واقعیات عینی و مشهود است

ه که های واقعی جامع یقادر نیست پاسخگوی تمام نیازمند به تنهایی ،امکاناتی که برای آن فراهم است

و  کمبه ابزار دیگری نیاز است تا بینی نیستند، باشد و همواره  ششوند و قابل پی به مرور ایجاد می

آن را در عمل جبران کند و آن را با واقعیت روز و محیط انطباق بخشد. این ابزار چیزی جز عرف  بیش

ند در عصر حاضر که است که بتوا چنان روشنی و تحرک و قابلیت دیگر عرف فاقد آن نیست. از سوی

هنگ با تحولات سریع جامعه پیش رود و تغییر پذیرد و اان تحولات شگرف اجتماعی است همدور

توان منکر شد که قانون و عرف هر دو از  یبنابراین نمیهای حقوقی زمان را پاسخ گوید. نیازمند

د و هر یک ارزش ان ضرورتهای زندگی اجتماعی حقوقی در دوران کنونی هستند و دو روی یک مدال

ترین منبع حقوق در  صورت عمده همناسبت خصایصی که دارد ب هقانون بمخصوص خود را دارند. 
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ن داده و عصر حاضر تلقی شده و عرف در نقش مفسر و مکمل و معین آن ارزش عملی خود را نشا

 عنوان منبع دوم حقوق ارزش خود را حفظ کرده است.   هبلافاصله پس از قانون ب

هر جامعه »انتظارات« و ضوابطی مخصوص خود دارد که طی قرنها حیات اجتماعی شک بدون 

کوشد،  ها می وجود آمده و در حفظ همان هنیز از همین انتظارات و ضوابط ب خاص پدید آمده و حقوق

فرد است. اصول و فروض حقوقی  به پس ماهیت و محتوای حقوق نیز در هر جامعه ویژه و منحصر

دن خاص بر پایه هایی که یک تم تمایلاتی هستند که عملا  در جامعه وجود دارد و مفرو ضبیان کلی 

تماعی بوده و به این شکل ه اجکه مورد تصویب قبلی سازمان پیچیدنهایی هستند ، آرماشکل گرفتهآن 

شوند که حقوق با »سازمان اجتماعی« هماهنگی داشته و سبب گسترش و رونق آن شود، نه  یوسیله م

حهای و طر طور کلی باید گفت که حقوق هر جامعه الزاما با سایر نهادها هبنکه مانع و رادع آن باشد. آ

رو باید اعلام کرد که ماهیت  نارهای مردم آن سازش دارد و از ایطور کلی انتظ هفرهنگی آن جامعه یا ب

جها و شرایط آن جامعه و یک جامعه به کیفیت این ارزشهای اصلی آن و به توافق این ارزشها با احتیا 

 شود بستگی دارد.   یی که در تعقیب این ارزشها دیده منحوه ثبات و کمال

که  اجتماعات انسانی با حقوق همراه بوده و پیش از آناندیشمندان حقوق بر این عقیده اند که 

ه صورت وجود آیند حقوق وجود داشته است. این روابط اجتماعی بدوی و ساده جز ب قانونگذاران به

پذیر است  زیرا از یک طرف طبع انسان ذاتا عادت ،توانسته است جریان داشته باشد عرف و عادت نمی

 و و سرشت او چنان است که به تکرار آنچه یکبار انجام داده است و آن را موافق میل باطنی یا خیر

حاجت به کتابت  شود، از طرف دیگر در آن زمان جز این طریق که صلاح خود یافته است  راغب می

هرچه در تاریخ  ،وسیله دیگری برای تنظیم روابط حقوق مردم متصور نبوده است. از این رو ،ندارد

ادگی را که به شکل نیروی نظام خانو ،تر و دورتر بازگردیم زندگی اجتماعی بشر به دورانهای گذشته

ام زندگی جوامع بدوی که در که در دوران کنونی نیز نظ چنان ؛یابیم ه استوارتر میعرف متجلی بود

ای از دورانهای نخستین  جز به صورت عرفی نیست و این نشانه ،گوشه و کنار کره زمین وجود دارند

 ج  عالی مدنیت زندگی میاند و اکنون در مدار ملل متمدن قومی است که قرنها راه کمال را پیموده
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نهای بسیار وقی است و از زماپدیده حقترین  توان گفت که عرف و عادت قدیمی کنند.  بنابراین می

که »مارک رگلاند« تصریح  چنان ؛فقط مظهر حقوق بوده است ،ای که چندان دور نیست کهن تا گذشته

جود آمدن  هو پیش از بکرده است »در حقیقت عرف منبع اولی حقوق و نخستین مظهر آن است« 

چرا  و بلامنازعی داشته و بادقت و خشونت مورد عمل بوده و اغماض و چون حقوق کتبی حاکمیت

  (. 20ش.، ص1396 ،سهرانی. )نبوده است را در آن راه

ی موجود از اعتبار قانونی بر خوردار مثل دیگر نظام های حقوقی، عرف هادر نظام حقوقی ایران 

نظام حقوقی پذیرش عرف از سوی  مقنن در بارز  در نیم قرن اخیر نمونهپذیرش »سرقفلی« مثلا  است.

با درج در قانون  ش.1339 . نهاد سرقفلی که در قانون مدنی پذیرفته نشده بود، از سالایران می باشد

، عرف نقش مکمل و ایرانحقوقی شد. در نظام  ایرانر و مستأجر، وارد ادبیات حقوقی روابط موج

ابهام  «عرف مفسر»مفسر برای قانون دارد؛ یعنی »عرف مکمل« سکوت و نقص قانون را جبران کرده و 

کند. البته نقش عرف در شعب مختلف حقوق متفاوت است. حقوق خصوصی در  قانون را برطرف می

عرفی نرمش بیشتری نشان داده است. حضور عرف در مسائل مربوط به قراردادها، مسئولیت  برابر قواعد

اند که در  مدنی، اموال و مالکیت و عقود معین چشمگیر است. نویسندگان قانون مدنی ما تردید نکرده

    ، 372، 369، 360، 351، 349، 336: های حقوق مدنی به عرف متوسل شوند. در مواد برخی زمینه

 ..تنشأ اثر دانسته شده اسقانون صدور چک نیز عرف م 4 ی قانون تجارت و در ماده

اثبات یا تحت عنوان ارتکازات عرفی شناخته می شود نیز در یکی از جلوه های عرف که بیشتر 

رفی بر این مستقر شده است که به عنوان مثال ارتکاز عی نماید. مینی آفرنفی بعضی از حقوق نقش 

نفقه زوجه در ایام عقد بستگی بر عهده پدر می باشد و بر اساس همین ارتکاز عقد ازدواج منعقد 

)عندلیب و نفقه را ندارد.میگردد لذا به اعتقاد برخی از فقها زوجه در ایام عقد بستگی حق مطالبه 

تکاز عرفی ه اربس در تحویل ثمن یا مثمن نیز متکی بنای حق ح(. همچنین مب120، ص1397همکاران، 

   (.121است.)همان، ص
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دارد: »در مواردی که در  مقرر میش. 29/6/1343 قانون دریایی ایران مصوب 194 مادههم چنین 

المللی  این قانون و یا سایر قوانین مملکتی، مقرراتی پیشبینی نشده است، ملاک اصول و عرف بین

 La lex» الملل تعداد زیادی از قواعد عرفی تحت عنوان خواهد بود«. در حقوق تجارت بین

mercatoriaشوند. در  کنند که در کنار قانون منبع حقوق محسوب می « بر روابط تجار حکومت می

مقننه وجود ندارد، عرف و رویه جاری میان دولتها منبع  الملل عمومی که امکان تشکیل قوه حقوق بین

عرف یکی از منابعی  (ICJ)المللی دادگستری  دیوان بین نامه اساس 38 در مادهاصلی حقوق است. 

کند. در حقوق عمومی نیز نباید نقش عرف را  ذکر شده است که دیوان براساس آن رأی صادر می

 نادیده گرفت، ولی تأثیر عرف در این حوزه محدودتر است. 
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 گیریتیجهن

یکی از موضوعات مهم مطرح شده در مفاهیم مشابه روشن شد که  ا روشن شدن معنای عرف وب

زیرا عرف قبل از پیدایش قانون و  ،ها است های حقوقی نقش و کارکرد عرف در آن نظام نظام

قانونگذاری و شرایع آسمانی بر جوامع بشری حاکم بوده است. برای مثال مجازات دیه در حقوق 

وجود داشته است،  (ع)ول آیات الهی و صدور روایات اهل بیت کیفری اسلام قبل از ظهور اسلام و نز

که بها به صورت رسم و عادت بوده است، به طوری  دوره جاهلیت پرداخت خون بو در میان اعرا

مجتهدین رعایت عرفهای صحیح در تشریع  از دیدگاه برخی از کرده است. اسلام نیز آن را تنفیذ و امضا

 .قاضی به هنگام اجتهاد و قضاوت بایستی آنها را مدنظر قرار دهد و و ضروری است و قضاوت لازم

در حقوق موضوعه ایران نیز، عرف هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق کیفری مورد توجه واقع 

شده است. در حقوق خصوصی قانون به قضات اجازه داده که به هنگام سکوت، ابهام و اجمال قانون 

 است منابع اساسیعرف یکی از در حقوق کیفری نیز  فصل خصومت نمایند.به استناد به روح قانون 

ثیر آن أشناسان حقوقی قرار گیرد و میزان ت بایستی مورد توجه قانونگذاران، حقوقدانان و جامعه که می

دقت و توجه قرار گیرد، انین کیفری به طور مفصل مورد در مراحل مختلف تدوین و تفسیر و اجراء قو

 .یز احساس کند که قانونگذار به نظرات و افکار عمومی موجود ارزشی خاص قایل استجامعه نتا 
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